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 فرهنگي در نظام اسلامي حكمراني

    1مهدي مزيناني

 ، تهران، ايران.هاي افسري آجامدرس دانشگاهنشگاه عالي دفاع ملي و دانشجوي دوره هفتم مديريت راهبردي فرهنگي دا -1 

 
  چكیده. 

اي مفهومي همانند ههاي حكمراني و سازهي فرهنگ از منظر آموزههدف تحقيق حاضر، بررسي مسئوليت و نقش دولت اسلامي در حوزه

دار براي نظام اسلامي در قبال فرهنگ و سوال ي تحقيق، شناسايي نقش بايسته يا اولويتگذاري، مهندسي، مديريت( است. مسالهآن)سياست 

 ي فرهنگ است. روش تحقيق، تحليل محتواي بيانات امام خميني)ره( در كتاب صحيفهي امور عمومي در حوزهتحقيق از چگونگي اداره

گذار جمهوري ي فرهنگي اسلامي، رهبري انقلاب فرهنگ ايران و بنيان دار و پرچمدار حراست از حوزهباشد. ايشان در مقام فقيه، دغدغهمي

محور نشان 8بندي آنها در كد غيرتكراري و مقوله  68متن استخراج  335بررسي  باشند.ترين مرجع براي چنين تحقيقي مياسلامي، محوري 

ي ي اصلي طرح و اجراي هرگونه نظريه عنوان زمينه ي فقيه بهي ولايت مطلقهنظام اسلامي بسته به بسط يد و مبتني بر نظريهدهد مي

ي فرهنگ و ورود به آن براي هدايت و راهبري، مسئول و مكلف و مجبور است حكومتي و مديريتي در جغرافياي ايران، نخست نسبت به حوزه

تواند به شكل هاي گوناگون به اقتضاي قدرتي كه دارد و وضعيتي كه حوزه ي فرهنگ دارد بايستي يا ميموقعيت  و دوم اين تكليف را در

 ي فرهنگ است.گذاري، مهندسي، مديريتي يا حكمراني انجام دهد كه مستلزم فرانقشي نظام اسلامي در حوزهسياست

 هاي امام خميني)ره(.فرهنگي، مديريت فرهنگي، نظام اسلامي، انديشه گذاري فرهنگي، مهندسيحكمراني فرهنگي، سياست: انواژگد کلی
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 مقدمه  -1

ورزي تاريخ بوده و هست. بجز اندكي چون هاي فكري و انديشهسازي سامان زندگي سياسي و اجتماعي از موضوعات محوري در كانونبهينه 

اند جريان اصلي و بخشي به نظام ارتباطي مردم را پيشنهاد كردهسازي كاربست قدرت در سامان ها كه گذار از دولت و كمينه آنارشيست 

اند. ي بشري و حتي وحياني، مسير بكارگيري قدرت براي تنظيم روابط مردم با هم، طبيعت و بعضا خود و خدا را پيش نهادهي انديشهعمده

توان امامت و هاي تئوكراتيك آن ميهاد شده كه از قالبهاي گوناگوني با فرآيندهاي مختلف براي توزيع قدرت و تضمين سلامت آن پيشنشكل

كم در مقام ها دستتوان دمكراسي و جمهوريت را مثال زد. منظور و مقصود تصريحي يا تلويحي اين نظامهاي انساني آن ميولايت و از قالب

اي كه در اين هاي اجتماعي بوده است. مفهوم تازهسامانهنفع سازي توليد و كاربست قدرت بهاند بهينهداشته نظر و جداي از آنچه عملا در پي

( Governanceهاي كلان اجتماعي)اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي دفاعي ـ امنيتي( شده حكمراني)راستا وارد ادبيات مديريت سامانه

انواده، قبيله، سازمان رسمي يا غيررسمي يا كند؛ بر خداري است كه دولت، بازار يا شبكه اجراء ميحكمراني تمامي فرآيندهاي حكومتاست. 

تا اين بخش ظاهرا . (Bevir، 2013) شوديافته إعمال ميشود و با اجراي قوانين، هنجارها، قدرت يا زبان جوامع سازمانقلمرو إعمال مي

دگي اجتماعي كه عمدتا ناظر بر ي امور زني سياسي و مديريت براي اداره توان تمايزي ميان اين اصطلاح و اصطلاح غالب در حوزه نمي

گيرد اما داري صورت ميهايي بين حكمراني و حكومت بحثها و خلطجا اختلاط ( است در نظر گرفت و البته از همين Governmentحكومت)

باشد.  آن ميي قدرت و مهار بيشتر و بهتر كه حكومت در پي توزيع قدرت است حكمراني در پي طراحي فرآيندهايي براي تزكيهدر حالي

باشد. بازمهندسي نقش قدرت در حكمراني، با توجه به خاستگاه رسد حكمراني در پي تغيير و بازتعريف نقش قدرت نيز نظر ميجداي از اين، به

عملياتي  هايي نسبتا عيني و داراي قابليت كاربست وهاي بانك جهاني بوده، به توليد و انتشار شاخص گذاري آن كه مباحث توسعه و سياست

ي ها كه حكمراني به آنها ورودهايي داشته از جمله حوزه انجاميده كه در ادبيات مربوط به فراواني موجود است اما چنين توفيقي در ديگر حوزه

 دست نيامده است.فرهنگ به

دار آن هستند و افزون بر اينها، هايي چون فرهنگ ايران اسلامي، داعيهضعف و شايد خلاء ادبيات اين بحث در كنار استغنايي كه فرهنگ

هاي اسلامي را زيستي آن با مباني ديني و آموزههايي كه بر دانش بومي تكيه و تاكيد دارد طرح بحث نسبتِ حكمراني و ميزان همآرمان

ها و سبتي با آرمانسازد و جاي طرح پرسشي از اين دست كه چنين بحثي چه نهاي غيربومي، بايسته ميها و فرآوردههمچون ديگر آورده

ي ما داشته و يا ناظر بر كدامين بخش از مسايل زندگي امروزي ماست يا اينكه ما در اين زمينه، چه موضع و منطقي داريم هاي جامعهواقعيت

 سازد. را موجه و قابل دفاع مي

 بیان مساله  -2

ي امور عمومي مطرح شده، هاي اداري و ادارهبراي بهبود سامانه هاي كلان اجتماعي واي كه در سطح مديريتعنوان مفهوم تازهحكمراني به

هاي فكري و كارگزاران ديواني قرار داده تا بتوانند نقش و قدرتي كه برآيند آن است را با اثربخشي و اي پيش روي كانونهاي تازهانداز چشم

اند ي امور عمومي را يافتهي مشاركت در زندگي جمعي و ادارهو مطالبهكارايي بيشتر و بهتري همراه نمايند. امروزه مردم بيش از گذشته، توان 

نهاد است سهم و نقشي در )توليد، توزيع وكاربست( قدرت هايي كه مردماند به مردم يا نمايندگان آنان يا تشكلها متمايل يا ناگزير شدهو قدرت

ها و قلمروهاي حضور دولت و هاي پيشين و بازنگري در حوزه ر با بازتعريف نقشواگذارند. بخشي از اين روند با واگذاري اختيارات و بخشي ديگ

 شود.قدرت انجام مي

هاي مفهومي چون  نظام اسلامي با شكل و خوانشي كه در جغرافياي ايران، ظاهر و مستقر شده از گذشته تلاش نموده با بكارگيري سازه

ي قدرت و ساحت اجتماعي را ترسيم و مشخص و سهم حكومت و مردم در دايره جمهوريت و اسلاميت، عرف و شرع، حكم و قانون، نقش

هايي روبرو بوده و شايد بين آنچه نظام خواسته و آنچه توانسته هنوز فاصله باشد اما اصل موضوع و تلاش ها با چالشنمايد. هر چند اين تلاش

هاي مختلف . توفيقات نظام در حوزه(1395)عيوضي و مرزبان،  (101: 1394)زهيري،  توان انكار كردحكومت براي حركت در اين مسير را نمي

ها گرفتار چالش براي تعيين نقش ي فرهنگ بيش از ديگر حوزه زندگي اجتماعي براي اين تسهيم و تقسيم، متفاوت بوده است. امروزه حوزه 

ش ولايي آن بوده و اين حوزه در ايجاد و بقاي نظام اسلامي، ي فرهنگ اساسا جزء ماهوي نظام اسلامي با خوانقدرت حاكم است چرا كه حوزه

هاي اسلامي را به كالبد نظام و ي اسلام و آموزهمايهدهد فرهنگ، قرار است جان هاي نظام نشان ميچون خون براي كالبد آدمي است. آرمان

و »نهادينه« نمايد. بر همين پايه حكومت ناگزير و بلكه  سازي«دولت و جامعه و حتي تمدن اسلامي تزريق نموده و حكومت اسلامي را »زمينه

كم در برخي تعاريف و ي فرهنگ}دست مايهي فرهنگ داشته باشد؛ اين در حالي است كه بنمكلف است كه حضوري بيشينه در حوزه 

اي انساني و برآمده از لا فرهنگ، فرآوردهها و هنجارها يا نمودها و نمادهايي است كه ريشه در عرف و مردم دارد. اصورويكردها به آن{، ارزش 

ي فرهنگ يا نقشي كه قرار است بر عهده گرفته و براي خود تعريف هاي انساني است و چنين ماهيتي، ورود دولت يا حكومت به حوزهكنشهم
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ي فرهنگ چه بايد اسلامي در حوزهكند. بنابراين دو پرسش بنيادي قابل طرح است: اينكه نقش دولت نمايد را نيازمند دليل و استدلال مي

هاي ي فرهنگ است. پاسخباشد؟ اينكه مبناي اين نقش چيست؟ در واقع دو پرسش يادشده، ناظر بر چگونگي و چرايي نقش دولت در حوزه

اريسم فرهنگي را در ها نيز متفاوت بوده است: از ليبراليسم فرهنگي تا مهندسي دفعي و تدريجي فرهنگي و حتي توتاليتانساني به اين پرسش

ي نقش عنوان پاسخي تازه دربارههاي عملي براي آنها شناسايي ومعرفي كرد. حكمراني بهبندي نظري كرد يا نمونهتوان صورت اين چارچوب مي

مد است ارايه نمايد. تر موضوع يا كاوش آن از نگاهي ديگر كه البته تازه و روزآهايي براي طرح دقيقتواند آموزهحاكميت در ساحت جامعه، مي

 توان چنين پرسشي براي بحث حاضر طرح كرد كه:از اين رو مي

 حكمراني فرهنگي در نظام اسلامي چگونه بايد باشد؟

ها و پاسخي به همراه داشته باشد. تواند تلويحا و التزاما نيز براي چرايي حكمراني فرهنگي در نظام اسلامي، آوردهاين پرسش تصريحي، مي

هاي آن گذاري نظام و زيرمجموعه برداري است از جهت نقشي كه در بنياني امام راحل)ره(، مورد توجه و تاكيد و بهرهمسير، انديشه در اين 

هاي اسلامي با رويكردهاي حكومتي و حاكميتي از آن هاي بعدي انقلاب دارند و جايگاهي كه در تبيين آموزهداشته، مرجعيتي كه براي گام

كم به استناد رويت و شهرت، نيازمند افزاي انديشه و عمل امام خميني)ره( كه دستپيوسته و همهمالبته با توجه به ساحت بهبرخوردارند. 

گيري دارد براي گذار به بحث و دستيابي به نتايجي از اين كاوش، توجه اجمالي و اجماعي محدود بر چند نكته فرضاثبات نبوده يا امكان پيش

 يد:نمابايسته مي

هاي امام)ره( بدون توجه به برخي اصول و مباني، خصوصا مباني حكومتي يكي اينكه فهم حكمراني و از جمله حكمراني فرهنگي در انديشه

ي امور عمومي عنوان بخش عمده و جريان اصليِ ادارهي سياست و سپهر قدرت بهايشان ممكن نيست چرا كه حكمراني در پيوند با حوزه

 باشد.كنوني مي هاي ملينظام

ها بودند كه سيري از طرح تا اجراء و بازنگري ها و آموخته اي از آموزههاي امام)ره( تنها نظريه و انديشه نبودند بلكه آميزهدوم اينكه انديشه

ي آنها در نظر ناصر سازندهتوان خط سيري براي طرح برخي مفاهيم يا ع دهند. بر اين پايه، ميبرابر اقتضائات و واقعيات اجتماعي را نمايش مي

 ساز ايشان باشد.سو با سير حركت انقلابخوان و همگرفت كه ناگزير بايستي هم

ي نظام اسلامي يعني تصدي عنوان مرجعي ديني تا حاكميت بيشينه ي نظام اسلامي بهاي از حاكميت كمينه سوم اينكه امام)ره( تجربه 

ي طرح برخي مفاهيم و تاريخ آنها را بايسته و درخور  اسلامي را با خود داشتند. اين ويژگي، زمانه ي فقيه در نظام جمهوريمقام ولايت مطلقه

 كند. توجه مي

ي نخست به ي فقيه«. كليدواژهگفته، فهم دو كليدواژه، بايسته است: »بسط يد«، »ولايت مطلقه هاي پيشدر اين راستا و مستند به گزاره

هاي فقهي امام)ره(، نظام اسلامي در ساحت زندگي هاي دولت يا نظام اسلامي اشاره دارد. در انديشهسازي مسئوليت لتوان و امكان اجراء و بالفع

منوط به ايجاد »بسط يد« نيز نيست بلكه بايستي فقيه  هاي فردي نبوده،اجتماعي مسئوليت داشته و احكام آن تنها محدود به حوزه

فقيه به قدر قدرت و شدن اين شرايط، ي ايماني فراهم آورد اما تا آمادهرا نيز با دعوت از مردم و جامعه واجدالشرايط، خود اين شرط و مقدمه

بسط يد در يك (. 343-345: 1378)رستميان،  تواني كه برخاسته از جايگاه شرعي اوست نسبت به اداي تكاليف بايستي اقدام نمايد

تواند بالفعل شود. در اين دامنه، فقيه كه بسط يد فردي كه در قامت هر فرد فقيه و عالم ديني ميتواند سه دامنه داشته باشد: بندي ميتقسيم

به كسوت فقه آراسته شده به التزام دانش و علم خود، بسط يدي داشته يا دارد كه متناسب با آن بايستي در نظام فرهنگي، فعال و اثرگذار 

گيرد و ي و موقعيت اجتماعي فقيه در مقام مرجعيت است و مرجع جمعي يا جماعتي قرار ميباشد؛ بسط يد اجتماعي كه ناظر بر وضعيت علم

شود؛ بسط يد سياسي كه وابسته به موقعيت و توان سياسي فقيه است و آن ي نفوذ و مسئوليت فرهنگي او افزوده ميهمين مقدار، بر دامنه 

هاي سياسي و اجتماعي، بالفعل شده سياسي را كسب نمايد و ولايتش در حوزه  زماني است كه توانسته سهمي تمام يا قابل اعتناء از قدرت

 كند.ي ولايت فقيه پيدا ميمعناي همان مطلقهالاطلاق بهي نفوذ و مسئوليتي علياست. در اين موقعيت، فقيه، دامنه

ي اصلي و محوري اين نظام يعني نمود و نمايندهي ورود و حضور نظام اسلامي يا ي دوم، خصوصا وصف اطلاق ولايت فقيه، دايرهكليدواژه

 ي فرهنگ نيز از اين موضوع مستثني نيست. تواند باشد و حوزهسازد كه ناظر بر هر حوزه و ساحتي از زندگي ميفقيه را روشن و مشخص مي

 ادبیات تحقیق  -3

 چارچوب مفهومي  -3-1

( اما همچون  42 :1397توحيدفام،  ،)رضائي  و اقتصاد ظهور و رشد پيدا كردي مباحث توسعه »حكمراني« مفهومي است كه در بافت و حوزه

هاي فرابخشي و بخشي در ديگر بسياري از مفاهيم ديگر، طبعي قلمروگريز داشته و توانسته توانمندي خود براي رويارويي با مسايل و چالش

مندي رويكردهاي ندي همگن و خوشايند با آن يافته و به سامانها را نمايان سازد. »فرهنگ« از قلمروهايي است كه حكمراني، پيوحوزه 
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ي علوم ويژه در حوزههاي ديگر كه بهاي رشتهمديريتي و هدايتي در اين حوزه كمك نموده است. »حكمراني فرهنگي« همانند بسياري از ميان

مفهومي بسيط و يكپارچه نيست كه بتوان تعريفي جدا و  گذراند از اين رواند دوران رشد و تكوين خود را ميانساني طرح و توسعه يافته 

اين مفهوم چيست. به ديگر سخن، در  «تعريف»و  «منظور از»است تا مشخص شود  اجماعي از آن ارايه داد بلكه نياز به كالبدشكافي دوسويه

ته و سپس با تركيب آنها، تعريفي اجمالي يا سازند مورد تعريف و شناسايي قرار گرفيك گام بايستي اجزايي كه اين مفهوم تركيبي را مي

 اجماعي از آن به دست داد.

ي اين مفهوم هاي خود دربارهي بحثپژوهان ديباچهي ناساز در اين رويكرد بيش از حكمراني، فرهنگ است كه تقريبا تمامي فرهنگسازه

( آغاز 107: 1387)باركر،  نشده(، نادقيق يا تعريف68: 1388ن، )پهلوا ، ناممكن براي تعريف(Williams، 1976 ) هايي چون بغرنجرا با وصف

شده، معاني متعدي مورد نظر هاي زباني نيست، در تعاريف مطرحكنند و معتقدند »از فرهنگ، تعاريف متعددي ارايه شده كه محدود به بازيمي

(. بر همين پايه شايد اين گزاره 8: 1392)موسي پور،  د«شواست كه شناسايي فرهنگ با هر يك از آنها به دستاوردهاي متفاوتي منجر مي

 درست باشد كه: »نبايد از چيستي فرهنگ سوال كرد بلكه بايد چگونگي كاربرد زبان فرهنگ و مقاصد نهفته در آن را مورد بررسي قرار داد« 

يابد. انتخاب مناسب در گرو كاربرد هنگ تغيير مي(. در اين صورت مساله از چيستي فرهنگ به انتخاب تعريف مناسب از فر108: 1387)باركر، 

( كه برابر اصل تبادر براي اهل تدبر و آشنا به Governanceو مقصد و مقصود از كاربست آن است. در اين راستا و براي بحثي چون حكمراني)

تواند در يابد فرهنگ نميي« پيوند ميي عمومكردن« و »كاربست قدرت« و »حوزههاي سياسي و حكومتي، با »ادارهمعاني واژگان و بحث

شناختي يا هنجاري از فرهنگ( هاي روانتعاريفي بكار گرفته شود كه قدرت در پيدايش و هدايت و تقويت آن نقشي ندارد)مانند برخي تعريف

 بايست ارايه داد.توان يا شود كه از حكمراني مياما اينكه چه تعريفي براي آن مناسب و سازگار باشد مبتني بر تعريفي مي

: 1383)ميدري و خيرخواهان،  سياسي و اداري بر اساس قانون، پاسخگويي و اثربخشي«توان حكمراني خوب را »إعمال قدرت اقتصادي، مي

ن نهادها ترين نوع ايتوانند حكمراني كنند. رسميشود مي( دانست. نهادهاي گوناگوني كه عمدتا با عنوان تشكيلات حاكمه از آنها ياد مي27

 ها يا كشورها( استهاي جغرافيايي سياسي)ايالتگيري مربوط و تصويب قوانين در سيستماش تصميم دولت است كه سازمان و مسئوليت اصلي

گذاري. اين ي امور عمومي/ سياستي مديريت/اداره ي مفهومي است تا يك ايدئولوژي يا نظريهحكمراني بيشتر يك سازه(. 26: 1396)رجائي، 

ملاحظه  1ي توان در جدول شمارهي حكمراني را ميهاي شناخته شدهشناسند. برخي از شاخصهايش ميي مفهومي را بيشتر با شاخصسازه

 كرد.
 هاها در برخي از ديدگاهي شاخصه: تحلیل حكمراني برپايه 1 جدول

 بانك جهاني برنامه توسعه سازمان ملل  منبع
ن اقتصادي و اجتماعي ملل کمیسیو

 متحد در آسیا و اقیانوسیه
 کافمن و همكاران

 2002 2004 2005 1997 سال

ص
شاخ

ي آنها
ها و فراوان

 

 حاكميت قانون حاكميت قانون حاكميت قانون 1حاكميت قانون

 * شفافيت * 2شفافيت

، 3پذيريمسئوليت

 4پاسخگويي

حق اظهارنظر و 

 5پاسخگويي
 اسخگوييپذيري، پمسئوليت

آزادي شهروندان براي اظهار 

 نظر و پاسخگوبودن دولتمردان

 * مشاركت، * 6مشاركت

 ،7اثربخشي و كارآيي

كارايي و اثربخشي 

دولت در انجام 

 وظايف محوله

 كارآمدي دولت كارايي و اثربخشي

 * محورياجماع * ،8مدارياجماع

 * عادلانه و فراگير * عدالت

* 
ثبات سياسي و 

 9دم خشونتع
 ثباتي سياسيبي *

 
1 - Rule of Law 

2 - Transparency 

3 - Responsiveness 

4 - Accountability 

5 - Voice and Accountability 

6 - Participation 

7 - Effectiveness and Eficiency 

8 - Consensus Orientation 

9 -Political Instability and Violence 



 

5 
 

* 

بارمالي مقررات: 

مقررات اضافي و 

 هاي آنهزينه

 كيفيت قوانين تنظيمي *

 كنترل فساد * كنترل فساد *

 * * * 1ديدگاه استراتژيك

 

ي وجه با دامنهكم عموم و خصوص منتوان نسبت آنها با يكديگر را دستهاي ديگري كه از حكمراني شده و ميبا اين تعريف و تعريف

(  معتقد است حكمراني فرهنگي 2001كند. مون )فرهنگي« نيز امكان شناسايي و تعريف پيدا مي اشتراكات بالا در نظر گرفت »حكمراني

يايي ها( كه در يك قلمرو جغرافهاي فرهنگي)مانند موزههاي سازمانيعني: »مداخله مستقيم و غيرمستقيم دولت در ارتقاء و اجراي برنامه

ها و خاص قرار دارند از طريق ترتيبات اجرائي و مالي ويژه )شامل: تخصيص درصد مشخصي از فروش يا ماليات بر درآمد براي حمايت از فعاليت

با شكست مفهوم   (2014) 3تاكيد دارد«. سراكار و همكارانش 2هاي فرهنگي(. حكمراني فرهنگي غالبا بر فرهنگ عالي يا هنر متعاليسازمان

و اجراي  4بندي( رويكردهاي جديد به صورت 1كنند: )مركب »حكمراني فرهنگي« به »حكمراني« و »فرهنگ« دو معني براي آن برداشت مي 

هاي فرهنگي ( بهبود راهبري و نظارت بر سازمان2گيرد و )ي مدني و بازار شكل ميكنش دولت، جامعههاي فرهنگي بخشي كه طي همسياست

 شود.  5هاي فرهنگي كارآ، تخصصي، مستقل و شفافلكرد سازماناي كه عمگونه به

نظر ي »فرهنگي« در تركيب »حكمراني فرهنگي« قابل تامل بهشناسي و با توجه به وجه وصفي واژههاي يادشده از جهت تركيبتعريف

براي فهم حكمراني  (2011) هاي اشميتديدگاه خواني بيشتري دارند. از اين رو شايدرسد و ظاهرا با تركيب اضافي »حكمراني فرهنگ« هممي

 كند:تر باشد. او نيز دو نكاه به حكمراني فرهنگي را مطرح ميفرهنگي، مناسب

كنش دهد. در اين نگاه، پيوند فرهنگ با قدرت و همعنوان كليتي كه جامعه و محيط اجتماعي را تحت تاثير قرار مينگاه به فرهنگ به -1

 يكديگر مورد توجه است.  بهدهي آنها براي شكل

گذاري فرهنگي حكومت عنوان سياست شود بهمفهومي بخشي از حكمراني فرهنگي در نگاهي محدودتر كه حكمراني فرهنگ ناميده مي -2

 شود.ي فرهنگ و مديريت دولتي)اداره امور عمومي( فهميده ميمبتني بر رابطه

سازد ي فرهنگ« را بايسته ميي حاكميت در حوزه هوم مرتبط با »چگونگيِ إعمال ارادههاي يادشده، تبيين نسبت چند مفنگاهي به تعريف

 گذاري سياستشود. گفته، گاه لفظي و گاه مفهومي، به آنها نزديك يا حتي بر آنها منطبق ميهاي پيشچرا كه حكمراني فرهنگي در تعريف

 از اين دست است. 9رهنگيريزي فبرنامهو  8فرهنگي ، مديريت7فرهنگي ، مهندسي6فرهنگي

كند. سياست شناختي، پيوند با قدرت و سياست را تداعي و متبادر ميجهت واژهگذاري فرهنگي، بهي مفهومي يعني سياستنخستين سازه

ستوفر  شود)شافريتز و كريرا تصميم پايا كه از سوي يك منبع داراي اقتدار مانند يك دولت، يك شركت يا رئيس يك خانواده اتخاذ مي

هاي زمينه  هايي براي دستيابي به اهداف معين درراه ها وريزي روش برنامه طراحي وگذاري را اند و سياست( تعريف كرده41:  1390پي،

 (. با288: 1386)وحيد،  گيرد آمده استدر تعريف ديگر، به معني هر آنچه كه حكومت تصميم به انجام يا عدم انجام آن مي اند.دانسته  مشخص

اي از ابزارها، اهداف و اصول گذاري و اجراي مجموعه ي حكومت براي قانون گذاري فرهنگي عبارت است از تجلي ارادهاين تعاريف، سياست

 (THE ARTS AND CANADA’S CULTURAL POLICY، 1999) منسجم تا از نمودهاي فرهنگي كشور حمايت نموده و آنها را رشد دهد. 

هاي موسوم هاي حوزهطور كلي دلالت بر اقدامات حكومتي دارد كه براي تشويق و حمايت از فعاليتذاري فرهنگي بهگنيز، گفته شده، سياست

 (.thecanadianencyclopedia، online: n.d) شود. به فرهنگي در پيش گرفته مي

ي مهندسي فرهنگي، برابر تعريف سند نقشهتواند گفتماني ايراني شمرده شود مهندسي فرهنگي است كه ي دوم كه البته عمدتا ميسازه

بخشي فرهنگ و ءفرايند بازشناسي، آسيب شناسي، پالايش و ارتقا مهندسي فرهنگباشد. در اين سند برآمده از مهندسي فرهنگ مي

فرايند به  نگيمهندسي فرهتعريف شده و پايه هويت اصيل اسلامي ـ ايراني با توجه به مقتضيات و شرايط ملي و جهاني  جهتدهي آن بر
 

1 - Strategic Vision 

2 - “high” culture or “fine arts,” 

3 - Srakar, Čopič, & Portolés 

4 - formulation 

5  - efficiently - expertly- independently- and transparently 
6- cultural policy   
7- cultural engineering   
8- cultural management   
9- cultural planning   
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شده با توجه به بر اساس فرهنگ مهندسيسياسي و اقتصادي كشور  بازطراحي، اصلاح و ارتقاء شئون و مناسبات نظامهاي فرهنگي، اجتماعي،

 . (1392)نقشه مهندسي فرهنگي كشور،  استاطلاق شده شرايط، ويژگيها و مقتضيات ملي و جهاني 

مديريت فرهنگي به تواند باشد. اي از آن ميعنوان مرحله نگي نيز برآيند مهندسي فرهنگي و بهي مفهومي آخر يعني مديريت فرهسازه 

در جامعه و سازماني كه مديريت با  كند.اهداف را براساس رويكرد فرهنگي تعيين مي ،اين مفهوم وم مديريت با رويكرد فرهنگي است و درمفه

اهداف مادي و اقتصادي و تأكيد بر نيازهاي بعد طبيعت و بعد حيواني است. ولي اهداف اصلي، شود رويكرد فرهنگي مادي و غير الهي اعمال مي

اهداف اصلي، اهداف الهي و انساني بوده و تأكيد بر تأمين  در جامعه و سازماني كه مديريت با رويكرد فرهنگي الهي و انساني اعمال مي شود،

ازهاي بعد طبيعت بوده و در پي تامين آرامش انسان علاوه بر تامين آسايش اوست )ناظمي اردكاني، نيازهاي بعد انساني انسان علاوه بر تامين ني

1397.) 

هاي فرهنگي يا فعاليتامور تواند دو سطح تاكتيكي و راهبردي داشته باشد. در سطح تاكتيكي عمدتا ناظر بر مديريت مديريت فرهنگي مي

گيرند و از اي از نمودهاي فرهنگي و مخاطبان در معرض همديگر قرار ميكه به واسطه آنها، دسته توان كليه اموريفرهنگي را مي است. امور 

مديريت راهبردي فرهنگي  (.1396يابد، ناميد)زراعتي رضايي، گيري باورهاي فرهنگي خاصي در مخاطبان افزايش مياين طريق، احتمال شكل

فرهنگي، سازماندهي و تقسيم كار ملي و نظارت و ارزيابي راهبردي در نظامهاي مختلف فرايند تدوين، تصويب و اعمال راهبردهاي كلان به 

)نقشه مهندسي فرهنگي كشور،  دلالت داردكشور با توجه به رهيافتهاي مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي و مقتضيات ملي و جهاني 

انداز در افق زماني معين، تعيين عيين اهداف اصلي و ترسيم چشمدر مديريت راهبردي فرهنگي كشور، كاركردهاي اصلي عبارتست از ت. (1392

هاي محيط خارجي و سپس هاي محيط داخلي و تهديدات و فرصتها و قوتها و ارائه راهبردها با توجه به ضعفسياست كلي بر اساس آرمان

ديريت راهبردي فرهنگي، بايد رويكردي نوين در مديريت در م .هاي اصليارزيابي استراتژيك و تعيين ميزان تحقق اهداف توسط هر يك از نظام

شود )ناظمي، راهبردي اعمال شود. زيرا اين مفهوم مديريت مبتني بر فرهنگي است كه در اين فرهنگ وضعيت آرماني و مطلوب تعريف مي

1397 :80.)  

 توان برداشت كرد:با توجه به آنچه طرح و بحث شد چند نكته مي

رود دولت يا حاكميت يا قدرت سياسي به بخش فرهنگ، گريزناپذير است البته دلايل و مباني هر قدرتي در اين بخش اينكه ظاهرا اصل و

 تواند نسبت به بازيگران تراز ملي يا فراملي متفاوت باشد.متفاوت است و همچنين ورود با اختيار يا از روي ناچاري و در وضعيت اضطرار نيز مي

ي كه در حوزهچنانباشد و جهان همهاي اتباع جامعه ميهاي مفهومي، ابزارهاي قدرت براي سوبخشي به نگرشي ديگر اينكه سازهنكته

هاي مفهومي نيز به سازد در سازههايي شگرف داشته و ابزارهايي با دقت بيشتر، كارايي بالاتر و حجم كمتر را ميهاي سخت، پيشرفتفناوري

رود كه هايي ميكم آنها كه با جهان و ذهنيت انساني سروكار دارد به سمت واژهتثبيت سياست هستند دست ويژه آنها كه در خدمت قدرت وبه

هاي سخت قدرت را پوشانده؛ سهم مردم را هرچندظاهري، در توليد و توزيع و مصرف قدرت افزايش داده و البته قدرت را با اثربخشي بالاتر رويه

 نمايد. وژيك، هزينه و اثرگذاري بيشتر در ضريب ايدئول

ي سوم اينكه مفاهيم يادشده در فرآيندي تكاملي، خلق شده و بكار رفته است. بر اين پايه، هر يك نسبت به ديگري، تكامل بيشتري نكته

آن براي تحليل و هايي نيز با آنها دارد. برآيند چنين فرآيندي، ناامكاني مرزگذاري بين اين مفاهيم و امكان كاربست يافته و البته همانندي

ي فرهنگ، بايستي در پي ها يا قدرت سياسي در هر نظامي و از جمله نظام اسلامي در حوزهسنجش است. بر همين پايه در تعيين نقش دولت

 هاي مفهومي بود. شناسايي گفتمان برتر و مسلط يا كاربست غالبِ اين سازه

 پیشینه -3-2

شود، اما عمر چنداني از اين توجه نگذشته و گسترده دنبال و مطالعه مي هاي دانشگاهي، پرشدت وعلم و بررسي حوزهفرهنگ در  ما، در جامعه

هايي است همين دليل، حجم ادبيات و آثار علمي مرتبط با آن نيز توزيع يكساني ندارد. مناسبات فرهنگ و دولت از ديدگاه امام )ره( از حوزه به 

 اند از: ها در اين زمينه عبارتكه ادبيات مورد نياز درباره آن توليد نشده است. برخي پژوهش

گذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني)ره(« كه با روش هاي سياست( در مقاله »سياست و فرهنگ: شاخص1395افتخاري و باباخاني )

اند؟ ايران كدام جامعهگذاري فرهنگ در ن پرسش اصلي پاسخ دهند كه اصول حاكم بر سياستاند به ايبنياد انجام شده، كوشيدهتحليل داده

گذاري فرهنگي عنوان اصول سياستمحوري و هويتي، و ذيل هر يك، چهار اصل را به بررسي آنها درمجموع، چهار شاخص ماهيتي، نگرشي، حق

 از نگاه امام خميني)ره( معرفي كرده است.
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گذاري، تنها براي بحث يابي و شاخصاست. به عبارت ديگر، شاخص ها متمركز بوده و نقش دولت را بررسي نكردهادشده بر شاخصي مقاله

  آفريني است، قرار دارد به همين دليل با مقاله حاضر فاصله دارد.اي متأخر از تعريف نقش و نقشارزيابي كه مرحله

با اند كه اي با عنوان »مناسبات فرهنگ و سياست از ديدگاه امام خميني)ره(« به اين نتيجه رسيدهمقاله( در 1393زايي و اسفنيار )لك

 جايگاه فرهنگ وت، دو فطر يهبر اساس نظر امام )ره(، ه محتواي انديشي بررس

 استعداد  جامعه تا كنديمي فرهنگكار ، كومتحيا رهبر قبل از تشكيل  ماما ،شود. در اين نگرشيعنوان امري بنيادين تعريف مبه ،سياست

 كند. پيدا پذيرش

قبل از تشكيل و تأسيس دولت است و از اين  از جهت نتيجه نيز ناظر بر نقش دولت در مرحله اين مقاله روش كار خود را بيان نكرده و

  فاوت دارد.تأسيس و فعاليت است، ت جهت با محور بحث تحقيق حاضر كه نقش دولت اسلامي در مرحله

گرايي، قانون هاي خودباوري،گذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني )ره(« نسبت مؤلفه ( در مقاله »دولت و سياست1386محمدي )خان

 گذاري فرهنگي بررسي كرده است.نقش مردم، حدود دخالت دولت، كرامت انساني و مباني اسلام را با سياست

 كند.لحاظ اعتبار، قابل اعتماد نميهاي آن را بههاي يادشده، يافتهچرايي انتخاب مؤلفهسكوت مقاله درخصوص روش تحقيق و 

 اند.اي غير از آنچه اين مقاله مورد توجه قرار داده، پرداختهيا به جهت روشي مشكل دارند يا به جايگاه و رابطه معدود تحقيقات موجود،

 روش  -4
 کلیات  -4-1

آوري اطلاعات در مورد في بوده و با روش تحليل محتوا انجام شده است. »تحليل محتوا، روشي است براي جمع تحقيق حاضر، از جهت نوع، كي

گيري نشده)غيربارز( نتيجه هاي يك متن ثبتشده)بارز( در مورد مشخصه هاي يك متن ثبتواقعيت اجتماعي كه در آن از مشخصه 

 ( 28: 1387به نقل از: محمدي مهر،  1983شود«)مرتن، مي

شود: قياسي و استقرايي. در رهيافت استقرائي، مراحل نوعي اين روش عبارتند از: روش تحليل محتواي كيفي با دو رهيافت انجام مي

شده؛ هاي كدبنديها؛ استنتاج از دادهسازي مقوله ارزيابي همها؛ تعريف واحد تحليل؛ تعيين طرح كدبندي، كدبندي كل متن؛ سازي دادهآماده

 ها.ها و يافتهش روش گزار

 است: 1فرآيند اجراي اين روش با رهيافت استقرايي به شرح تصوير شماره 

 (103، 2: ج1392)محمدپور،  : فرآيند اجراي روش تحلیل محتواي کیفي1 شكل

 هاروش گردآوري و تحلیل داده -4-2

هاي »فرهنگ« يا كه كليدواژه)ره( ي امام خمينيدر صحيفه  و مكتوبات مندرج اناتسخنان و بيتمامي گفته، در راستاي روش تحقيق پيش

متن كه بيشتر  335عنوان واحد مطالعه، انتخاب و مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند. در مجموع »فرهنگي« يا »فرهنگيان« داشتند به

اسايي و در سياق متن، تعيين معنا و تحديد مفهوم شدند. در اين سخنراني بودند مطالعه و بررسي شدند. در هر متن، واحدهاي تحليل، شن

هاي موجود در متن بودند انتخاب و براي هر برچسب يك كد تخصيص يافت كه با نشان فرآيند براي هر يافته، يك برچسب كه بيشتر از واژه 

ي بعدي با توجه به رويكرد تحقيق كه در مرحله  كد به دست آمد. 370مشخص شد و براي هر كد نيز يك شماره اختصاص يافت.  Cاختصاري 

گذاري انجام شد. مبناي كار در هاي همانند در قالب مقولهسازي مفهومكيفي بوده و ابعاد كمّي مد نظر نبود كدهاي تكراري حذف شده و هم

ي فرهنگ ي اصلي و كليدي حاكميت در حوزههاها با توجه به نزديكي و قرابت واژگاني يا معنايي با يكي از نقشسازي مقولهاين بخش، هم

هاي تعريف شده براي حاكميت كه تفصيلا در ي مفاهيم به تعاريف و نقشهايي به ادبيات بحث و عرضهرفت و برگشت بوده است. بر اين پايه، 

ي فت كه به شرح جدول شمارهمقوله شكل گر 8مورد كاهش يافت و  68بخش ادبيات به بحث گذاشته شده بود صورت گرفت. تعداد كدها به 

 باشد.مي 2

هاي فرهنگي در واحدهاي مورد تحلیل: مفاهیم و مقوله 2 جدول  
 کد مفهوم مقوله ي پايه مقوله

فران

ش 
ق

ي
 فرهنگ

گذاري سیاست 
رهنگ، پاسداري فرهنگي، امنيت فرهنگ، پايش فرهنگ، تامين و حفظ استقلال فرهنگي، استقلال ف

ي فرهنگي، حراست فرهنگي، تامين و حفظ استقلال فرهنگي، قطع سلطه تامين آزادي فرهنگي،

،c1، c4، c5، c10، 

c14، c16، c19، c24، 
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 ،c27، c29، c61 استقلال فرهنگي، دفاع فرهنگي ، فرهنگي

ي
ت فرهنگ

مديري
 

برنامه 
ي

ي فرهنگ
ريز

ساخت  طبيق فرهنگ با شرع و حق،مولدسازي فرهنگ، تطبيق فرهنگ با دين، اصلاح فرهنگي، ت 
ريزي فرهنگي از سوي عقلاي قوم، پيشرفت فرهنگي، پالايش فرهنگي، ، برنامهفرهنگ خودي

پاكسازي فرهنگي، اصلاح فرهنگ، بازسازي فرهنگي، خوداتكايي فرهنگي، خوديابي فرهنگي، 

اي فرهنگي، هي فرهنگي، خودكفايي فرهنگي، تصفيه و بازسازي فرهنگ، ترميم خسارتتصفيه

هاي سازي براي خودسازي فرهنگي، تعيين اولويتريزي براي خودكفايي فرهنگي، زمينهبرنامه

 سازي فرهنگي، انقلاب فرهنگي، گسترش فرهنگ اسلامي، برقراري عدالت فرهنگي،فرهنگي، مصون

c2 ،c6، c7، ، 

c3،c18، c20 c23، 

c25، c31، c35، c39، 

c46، c47، c48، c49، 

c50، c51، c52، c54، 

c55، c56، c58، c60، 

c62، 

سامان 
ي 

يده
اجراي

جلب مشاركت فراملي فرهنگي، جلب مشاركت فرهنگي مردم، كاربست فرهنگ براي تربيت مدير،  

ي جلب مشاركت فرهنگي، تشكيل جبهه سالاري فرهنگي،مردم كاربست فرهنگ براي تربيت نسلي،

 فرهنگي،

c8، c12، c11، c15، 

c22 ،c30، c59، c40، 

ي 
ج فرهنگ

تروي
 

 ،c21 c26 ي فرهنگ، رشد آگاهي فرهنگي،سازي در حوزهآگاه

مهندسي 

 فرهنگي
 ،c13، c17، c36، c53 بودن فرهنگ،بودن فرهنگ، در راسمبدائيتّ فرهنگ، تكريم فرهنگ، اساس

مديريت  

راهبردي 

 فرهنگي

سازي فرهنگ، ساز، اسلاميانسان تحول فرهنگي، تحول اسلامي فرهنگ، تحول فرهنگ به فرهنگ

كننده، فرهنگ بخش، فرهنگ تربيتحال ملت، فرهنگ آگاهيبارآوردن فرهنگ براي مفيد بودن به

 استقلال،

c32، c33، c34، c37، 

c41، c42، c43، c44، 

c45، 

حكمراني 

 فرهنگي

گيري از بهره سازي مراكز توليد و رشد فرهنگي،  تامين حوايج فرهنگي،تقويت فرهنگ، آماده

سازي براي برقراري عدالت در مشاركت فرهنگي، گذاري فرهنگي، زمينههاي فرهنگي، قانونظرفيت

هاي پذير، توجه به سياستهاي آسيبزدايي از مشاركت فرهنگي، ارتقاء فرهنگي گروهجنسيت

 زيربنايي فرهنگي،

c9، c28، c57، c63، 

c64، c65، c66، c67، 

c68، 

 هايافته  -5

تواند دو مفهوم محدود و عام داشته باشد. در مفهوم محدود آن به همان معناي رايج و شايع در ادبيات حكمراني فرهنگي در نظام اسلامي مي

گيرد. در اين مفهوم صرفا و ظاهرا شفافيت و حاكميت قانون و شود. در مفهوم گسترده، وجهي ممتاز و متمايز به خود ميحكمراني نزديك مي

هاي ي حكمراني نيست بلكه انتخاب نقشي از نقشها به مردم و بازيگران نهادي، محور و محدودهش اثربخشي با واگذاري اطلاعات و نقشافزاي

و  ممكن و التزام به اقتضائات هر نقش، محوريت و موضوعيت دارد. اين اجزاء، ترتيب ارزشي يا تقدم رُتبي ندارند بلكه هر يك در جايگاه خود

 تبيين اين يافته با تشريح اجزاي آن، بيشتر ممكن است. يابند.كنند ارزش و تقدم و اولويت ميكاربستي كه پيدا مي بسته به

 گذاري فرهنگيسیاست  -5-1

گذاري بيشتر در سازد كه سياستدهد يا امكان طرح اين داعيه را فراهم ميها در اين چارچوب مفهومي نشان ميآفريني دولتتوجه به نقش

اي هم طرح و برقرار دمت كاربست فرهنگ براي توليد و توجيه قدرت است تا خدمت به فرهنگ براي تعالي آن. اگرچه گاهي چنين رابطه خ

 شود. هاي فرهنگ براي اثبات كارآمدي، فرهيختگي و روشنفكربودن قدرت حاكم هزينه ميشود در نهايت آوردهمي

هاي امام)ره(، گويا و ي مفهومي را در انديشههايي كه محتواي اين سازهگي با توجه به كليدواژهگذاري فرهننظام اسلامي در جايگاه سياست

اي انساني و همچون بخشي از كند يا چنين بايد كند. در اين راستا، فرهنگ همانند پيكرهكنند از سياست براي فرهنگ هزينه ميپويا مي

نظام اسلامي بايستي نسبت به تامين و تضمين آن قيام كند. استقلال، آزادي، امنيت، مراقبت  كند كهي جامعه، حقوق بنياديني پيدا ميپيكره

 يابد.اي است كه فرهنگ در ساحت سياست و قدرت نظام اسلامي ميو پاسداشت سلامت و كارآمدي فرهنگ از حقوق كمينه 

 مديريت فرهنگي  -5-2

گاه كه ويژه آنكه وحي و مباني وحياني براي آن ترسيم نموده و نياز و خواست مردم، به  نظام اسلامي ذاتا و بالاصاله، ريشه در اهدافي دارد

. در اين فرآيند، نقش نظام از آمريت به (1393)حسيني تاش و واثق،  سو با آن اهداف شودمبتني بر فطرت ايشان نبوده باشد بايستي هم

هاي خود را بكارگيرد تا نيازها و اهداف با هم منطبق شده و نظام اسلامي ابع و توانمنديعامليت تغيير يافته و بايستي بسته به توان و امكان، من
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اي مشخص، به ماهيت كارگزاري خود نزديك شود. در اين بخش، صرف ورود و اقدام كافي نبوده و نظام اسلامي بايستي منطبق بر برنامه

 گام خود سازد.اسلامي و مباني ديني، آنها را همراه و هم هاي مردمي را به خدمت گرفته و با ترويج اهداف نظامظرفيت

 مهندسي فرهنگي -5-3

هاي ديني است. از اين جهت كه مبناي مشروعيت آن، آموزهچناني وجودي آن، ريشه در دين دارد هممحور است و فلسفه نظام اسلامي، دين

ها و طراحي ساختاري خود را »ديني« سازيشده، نظامن وابسته و تعريفناگزير است بنا بر ماهيت خود و محوري كه حيات و موجوديتش به آ

( core systemعنوان محور و اصطلاحا هسته و مركز نظام). در اين راستا بايستي نظامي را به(1396)جمشيدي،  دهي نمايدتعريف و سامان

بخشي نمايد. مبتني بر اين داعيه، الگوهاي گوناگوني قابل ي و ساماندههاي عمده و خرد جامعه را بر مدار آنها سازمانقرار داده و ديگر نظام

تواند امنيتي مي هاي اصلي مانند نظام سياسي يا اجتماعي يا اقتصادي يا حتي نظامي ـيكي از نظام ترسيم و تحقق است كه در هر كدام،

تواند جز نظام فرهنگي باشد چرا كه دين با هر ي اسلامي نميبينعنوان نظام محوري و اصلي قرار گيرد. نظام محوري در چارچوب جهانبه

ي آن محسوب شده و همين محوريت جايگاه و نفش دن در فرهنگ، مقتضي آن است كه هر تعريفي در اين نظام و جزء عناصر سازنده و عمده

افزون بر اين و در نسبتِ با جمهوري اسلامي، با  دهي اجتماعي خود قرار دهد.نظامي با هويت و ماهيت ديني، آن را در مركز و كانون سامان

 گيريِ چنين نگاهي، اهميتي دوچندان دارد.اندازهاي بلندمدت، درپيشهاي انقلابي و چشملحاظ اسناد بالادستي و آرمان

 مديريت راهبردي فرهنگي  -5-4

ي ديدي براي هر ني و زماني است و چنين گسترهطور كلي مديريت راهبردي وابسته به شناخت محيط زميمديريت راهبردي فرهنگي و به

مقياس است. نيز، متكي بر دانش و بينشي است كه بخشي از آن شود چرا كه مستلزم اطلاعات و ابزارهاي اطلاعاتي بزرگگري فراهم نميكنش

رسي و آراستگي به دانش و بينش يادشده كنند امكان بيشتري براي دستبرآيند جايگاه و نقش فرد در جامعه بوده و كساني كه آن را تصدي مي

كند كه بايستي خاستگاهي در اي از تفويض قدرت و مشروعيت إعمال قدرت را تداعي ميدارند. افزون بر اين اين، مديريت در درون خود، گونه 

ل آن ارتقاء يافته و مراتب بالاتري از شود سطح إعماقانون يا عرف يا قرارداد يا طبيعت داشته باشد. وقتي وصف راهبردي به مديريت افزوده مي

 صاحبان قدرت و اختيار، بايستي آن را تدارك ببينند. 

 حكمراني فرهنگي  -5-5

. در حكمراني، به (1396)زارعي، حسنوند، سلماني سيبني،  دهدسازي را مد نظر قرار ميگري و زمينهحكمراني، در يك معنا تسهيل

شود. اگرچه حكمراني، از اي داشتند توجه مي يا حتي آنها كه پيشتر در قدرت، نقش و جايگاهي حاشيهي قدرت هاي تازهسازي كانونسهيم

ي قدرت مانند هاي ساختاريافتهي امور عمومي غافل نيست عملا كانونمردم نيز براي مشاركت بيشتر در فرآيندهاي مربوط به قدرت و اداره

 . (19: 1397)سليمي و مكنون،  دهده قرار مينهاد( را مورد توجهاي مردمها)سازمانسمن 

گر، نشانه و شود بياني تحقيق حاضر، ملاحظه ميويژه مشاركت مردم و بانوان كه در واحدهاي مورد مطالعهي مشاركت بهكليدواژه

 د.    هاي امام راحل)ره( هستنها و ديدگاههايي براي توجه به اين نقش در نظام اسلامي، مبتني بر انديشهدال

 گیرينتیجه  -6

ي آن، پرسش از اصل امكان يا ي فرهنگ بود كه مقدمهكرد از چگونگي حكمراني نظام اسلامي در حوزهپرسشي كه بحث حاضر دنبال مي

جهت هاي تحقيق كه پيش از كدگذاري، به گفته و نظر به يافتههاي پيشي بحثي فرهنگ است. بر پايهضرورت ورود نظام اسلامي به حوزه

ها و مطالبات فرهنگي حضرت امام)ره(، دلالت روشن و وافري بر مسئوليت و بلكه تكليف نظام اسلامي حجم و سياق عبارات و نوع خواسته 

جهت ضرورت و ارجحيت، امري مسلم ي فرهنگي، بهآفريني نظام اسلامي در حوزهتوان نتيجه گرفت كه نقش ي فرهنگ دارد مينسبت به حوزه 

پذير است. اقتضاي اطلاق ولايت فقيه و مباني ديني نظام اسلامي، اين است كه دولت و حاكميت اسلامي به فرهنگ توجه و آن را  يا گريزنا

در  هدايت و راهبري نمايد. چنين نقشي وابسته به بسط يد نيست يعني نبايستي نظام اسلامي براي ايجاد شرايط و توان و امكان مداخله 

مباني هاي فقهي براي حاكم نظام اسلامي)فقيه(، قدرتي برخاسته از آگاهي علمي بههمان اندازه كه فقه و آموزهكه بهفرهنگ منتظر بماند بل

تواند از آمريت و هشداردهي و كند در قبال فرهنگ مسئول است. اين مسئوليت ميديني و مسئوليتي برآمده از نقشِ فقهي او ايجاد مي

شود امام)ره( ها در سطوح كلان و خرد را شامل شود. به همين جهت است كه ملاحظه ميريزي و اجراي برنامههبخشي تا مداخله و برنامآگاهي

دهد و حتي درخواست ايجاد ي اسلامي احساس مسئوليت نموده و هشدار ميي خود نسبت به وضع فرهنگي جامعهي حاكميت كمينه دردوره

ند و فرهنگ را نخستين و داراي بيشترين اولويت براي تصدي از سوي فقيه و روحاني معرفي كرده و كابزار و امكانات براي هدايت اين حوزه مي

شروع بشود. دست  فرهنگآن مملكت است؛ اصلاح بايد از  فرهنگراه اصلاح يك مملكتي  صحيح  فرهنگمملكت صحيح با فرمايد:  »مي

گذارد در دانشگاه جوانهاي ما درست رشد بكنند. نهاي ما مستقل بار بيايند؛ نميگذارد جواكند؛ نميما كارهاي بزرگ مي فرهنگاستعمار توي 
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درست بشود، يك مملكت اصلاح  فرهنگكنند كه وقتي بزرگ شدند، اسلام هيچ و آنها همه، همه چيز. اگر اينها را از بچگي يك طوري مي

است كه كارمند درست  فرهنگرود؛ از است كه در مجلس مي فرهنگرود؛ از ها مياست كه در وزارتخانه فرهنگ  شود. براي اينكه ازمي

ترسيد از ديگران، بدهيد ما درست كنيم؛ ترسيد از امريكا، ميمستقل درست كنيد يا بدهيد ما درست كنيم، شما مي فرهنگشود. شما يك مي

 (. 18/06/1343«)بيانات در آغاز دروس حوزه را دست ما بدهيد فرهنگاختيار 

ي فرهنگ، محدود به انتخاب يكي از آنچه توصيف و تعريف شد يعني مديريت يا آفريني نظام اسلامي در حوزهديگر اينكه نقش  ينكته

گذاري نيست بلكه دو عنصر »بسط يد« و »وضعيت فرهنگي جامعه« در انتخاب يك يا تركيبي از آنها، دخالت مهندسي يا حكمراني يا سياست

اي باشد كه گونهي حاكم يا مديريت امور عمومي جامعه بهي فرهنگ، اگر راهبري آن از سوي اراده ور دين در حوزه دارد. ظاهرا و نظر به حض

هاي موثر هاي خود را از طريق متوليان مربوط داشته، ديگر بخشي اجراي وظايف و مسئوليت اين گوهر اصلي فرهنگ، آسيب نديده يا زمينه

انند عرف، جرياني خلاف و در تعارض با آن جوهره نداشته باشند و ضمنا بسط يدي هم فراهم نباشد در زايش و رشد و تعالي فرهنگ م

ي انجام آنها، كاربست گذاري كه لازمههايي چون مديريت و سياستيابد اما نقشهايي چون مهندسي فرهنگي اولويت و ارجحيت مينقش

شود. در اين سازي آنها و بسط يد مينيروهاي نرم و سخت است منوط و محَوَّل به فراهمگذاري و بكارگيري قدرت و ابزارهاي اداري چون قانون

اي هوشمند بايستي پيوسته، هاي پيشين باشد را اولويت و ارجحيت داده و همانند سامانهشرطصورت نظام اسلامي هر قالبي كه اقتضاي پيش

 هاي پژوهشآن، ابزاري براي راهبري فرهنگي جامعه برگزيند. اين يافته به يافته محيط دروني و بيروني را پايش نموده و متناسب با اقتضاي

مشي گذاري فرهنگي در نظام اسلامي انجام شده و آن را »هوشمندانه« توصيف  ( نزديك است كه در باب خط1395فرد، توكلي و الواني)باقري

ي برداري لفظي از حوزه گر است. »فرانقش«، گرتهراني فرهنگي گويا و دلالتدر اين رويكرد، ايفاي »فرانقش فرهنگي«، بيش از حكمكنند.  مي

زاده، انبساطي )سليمي، بخشعلي آفريني اختياري براي افزايش اثربخشي سازمان دلالت داردمديريت است كه در يك معنا، عمدتا بر نقش

گر و اقتضاءمحوري دلالت دارد آفريني هوشمندانه، گزينشبر نقشي مفهومي براي دلالت . در تحقيق حاضر، اين سازه(150، 1396رودبرده: 

آفرين را هاست. فرانقشي، نقشبخش توزيع نقش دار و مشروعيت كه از سوي نظام اسلامي إعمال شده يا بايستي إعمال شود. فرانقش، مشروعيت

كند كه نظام اسلامي چه در وجه حقيقي و ت آن را فراهم ميدهد بلكه امكان و قابليت و گاهي الزام و ضروردر نقشي خاص و محدود قرار نمي

هاي ممكن و مورد نياز، آن را شناسانده، وجه كفايي يا عيني آن را مشخص نموده و در صورت چه در وجه حقوقي، با شناسايي نقش

پورعزت، الواني، خنيفر و هاشمي) اي است كه تهي تصدي آن را شخصا يا با تفويض فراهم نمايد. اين يافته متناسب با يافماندن، زمينهبلاتصدي

گذاري در نظام اسلامي است البلاغه يكي از منابع سياستاند و با توجه به اينكه نهج البلاغه به آن رسيده( در تحقيق خود روي متن نهج1395

 چنين تناسبي قابل دفاع است.

بندي اند. در يك لايهها و سطوحي را ترسيم كردهه سازي فهم آن، لايهي آخر اينكه فرهنگ، مفهومي انتزاعي است اما براي سادنكته

 چنين الگويي را ترسيم كرده است: (37: 1383)شاين مشهور، 

 هاساختهمصنوعات يا دست سطح سوم

 
 

 شدههاي حمايتارزش  سطح دوم

 
 

 مفروضات اساسي و زيربنايي سطح نخست

ي امام هاي برآمده از سيرهي امور عموميِ فرهنگي، يافتهگيري از ادبيات ادارهدر نظام اسلامي با بهره ريزي الگوي حكمراني فرهنگيپايه

 تواند باشد:هايي كه نسبت به فرهنگ وجود دارد به شرح زير ميخميني)ره( و بحث
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